
ایرانشهر

 نویسنده: ▪
محمدحسن▪شهسواری

ناشر:▪شهرستان▪ادب ▪
سال▪چاپ:▪1398 ▪
تعداد▪صفحات:▪278 ▪

»ایرانشهر« یک رمان چند جلدی است که به روایت خرمشهر 
از روزهــای نخســت جنگ تا ســقوط می پــردازد. بــا آغاز جنگ 
تحمیلی، خرمشهر صحنه نبرد خیابانی میان مدافعین خرمشهر 
و نیروهــای متجاوز بعثی شــد و پس از مدتــی در ۴ آبان ۵۹ این 
شهر به دست نیروهای متجاوز اشغال شد. سرانجام در خرداد ۶۱ 
طی یک سلسله عملیات آزاد شد. شهسواری با استفاده از زبانی 

داستانی به بیان اتفاقات آن برهه از تاریخ ایران پرداخته است.

ضیافت به صرف گلوله

نویسنده:▪مجید▪قیصری ▪
ناشر:▪افق ▪
سال▪چاپ:▪1388 ▪
تعداد▪صفحات:▪244 ▪

»ضیافت به صرف گلوله« ماجرای زندگی ســرگردی است که 
می خواهد رازهایی را از دوران جنگ و ماجرای ســقوط خرمشهر 
بیان کند. مجیــد قیصری در این کتاب به ســراغ ماجرای مردی 
رفته که در زمان حمله عراق به ایران، در خرمشهر مبارزه می کرده. 
ســرگرد بهزاد فرحــان که در همان روزها بــدون اینکه اجازه ای از 
سازمانش بگیرد به خرمشهر رفته بود، به دست عراقی ها اسیر شد 

و بعد از اینکه جنگ به اتمام رسید، پنهانی به ایران برگشت.

جنگی که بود

نویسنده:▪کاوه▪بهمن ▪
ناشر:▪صریر ▪
سال▪چاپ:▪1385 ▪
تعداد▪صفحات:▪212 ▪

»جنگی که بود« داســتان زندگی دو جانبــاز به نام های رضا و 
حبیب اســت. موضوع رمان، به روزهایی برمی گردد که دشــمن 
خرمشــهر را به محاصره درآورده و شهر با وجود مقاومت مردمی، 
درحال سقوط است. کاوه بهمن با دست مایه قراردادن چنین ایام 
پرالتهابی، اعضای یك خانــواده را محور قصه خود قرار می دهد؛ 
خانواده ای که در آن، مادر به شــهادت رســیده؛ از پدر که در آغاز 
حمله دشــمن مفقود شده، خبری نیســت و خواهر و برادری که 

تصمیم گرفته اند در شهر بمانند. 
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کلمه
داستان های دفاع مقدس

»خرمشــهر، سی وشش میلیون نفر«؛ 
این یکی از ماندگارترین تصاویری است که 
رزمندگان جنگ تحمیلی در کنار تابلوی 
ورودی خرمشــهر گرفته اند؛ شــهری که 
قدمتش به دوران هخامنشیان می رسد؛ 
شــهری کــه ارتــش عــراق در شــهریور 
۱3۵۹ بــه آن وارد شــد و پــس از 3۵ روز 
مقاومت مردمی، آن جا را به اشــغال خود 
درآورد و درنهایت پس از ۵7۶ روز در ســه 
خرداد ســال ۱3۶۱ همان طور که فردای 
آن روز، تیتــر اول روزنامه هــا و ســرخط 
خبرهــای ایــران وجهان بود »خرمشــهر 
آزاد شــد«، دوبــاره به آغوش مــامِ میهن 
بازگشت. مقاومت 3۵ روزه مردم خرمشهر 
در مقابــل ارتش بعث عــراق، باعث خلق 
آثار درخشانی در ادبیات داستانی فارسی 
شــد، از جمله رمان »نخل های بی ســر« 
نوشــته قاسمعلی فراســت؛ رمانی که دو 
سال پس از آزادســازی خرمشهر منتشر 
شــد و تا به امــروز یکــی از مهم ترین آثار 
داســتانی درباره این وقایع اســت. البته 
نباید از تاثیرپذیری این رمان از شــاهکار 
احمــد محمود یعنــی »زمین ســوخته« 
چشم پوشی کرد؛ فراســت در این رمان، 
متاثر از رمان احمد محمود است که یک 

سال پیش از آن نوشته شده بود.
از آنجــا که شــهرهای بــزرگ جهان 
که مقاومت بســیاری در طول جنگ ها 
داشته اند، در آثار ادبی هر کشور به طور 
گسترده نمود پیدا کرده است، خرمشهر 
را نیز باید به دلیل این اهمیت و مقاومتِ 

مردمی اش، »پایتخت جغرافیای جنگ 
ایــران« نامیــد. و »نخل هــای بی ســر« 
از همیــن منظر، نخســتین رمــان بلند 
فارسی اســت که داســتان مقاومت در 
پایتختِ جغرافیای جنگ ایران را تصویر 

و روایت می کند.
اصلــیِ »نخل های  ناصر، شــخصیت 
بی سر« است که در کنار برادرش حسین 
و خواهرش شــهناز، مقابله با ارتش عراق 
را رســالت خــود می داند. خانــواده ناصر 
در تب وتــاب ماندن یا رفتن ســرگردانند؛ 
پدر و مــادر او گمــان نمی کنند جنگ به 
این راحتی خانه و کاشــانه آنهــا را هدف 
قرار دهد. ناصر، حســین و شــهناز، پدر 
و مادر را ترغیب بــه رفتن می کنند و خود 
می مانند تا از شــهر دفاع کنند. در فاصله 
کوتاهی شهناز شــهید می شود. او اولین 
فرد خانواده اســت که بر ســر آرمان خود 
جان می دهــد. شــهادت او، برادرانش را 
در دفــاع از شــهر و ارزش هایــی که به آن 
معتقدند، راسخ تر می کند. خانواده ناصر 
به تهران مهاجرت می کننــد؛ او خود نیز 
چندبار بــه تهران می آید، ولی برای جبهه 
دلتنگی کــرده و بالاخره به ســوی جنگ 
بازمی گــردد. با هجوم بعثی ها به شــهر، 
حســین نیز شــهید می شــود و به خواهر 
می پیونــدد. حالا تنهــا ناصــر می ماند و 

خرمشهری که هنوز آزاد نشده...
»نخل های بی سر« جدا از ارزش ادبی 
آن، نقشــی تهییج کننــده در امر دفاع نیز 
داشــت. البته این تنها نقش این اثر نبود، 
بلکه علاوه بر نقش اطلاع رســانی، حاوی 
پیام دفاع از ارزش های ایمانی و اســلامی 
نیز بــود. در سرتاســر رمان همــه نگاه ها 
متوجه شــهر اشغال شده خرمشهر است. 
اما این شــهر که با گلدســته های مسجد 

جامعش کانون همه نگاه ها است، مکانی 
»خاکــی« و خالــی از ارزش نیســت. این 
خاک در نگاه نویســنده و شخصیت های 
رمانــش خیلــی زود تبدیل به »ســرزمین 
موعود« می شود؛ سرزمینی که همگان با 
نگاهی حســرت گونه آن را به یاد می آورند 
و برای رهایی آن شــهید می شوند. درواقع 
»نخل های بی ســر« داســتان یک شــهر 
اســت، شــهری مجروح و خونیــن که زیرِ 
چرخ تانک های دشمن بعثی ناله می کند 
و فرزندان رشــیدش را بــه یاری می طلبد. 
در ایــن مســیر، خواننــده نیز همــراه با 
رزمنــدگان  و  داســتان  شــخصیت های 
خرمشهر، محله به محله، کوچه به کوچه، 
خانــه بــه خانــه، پیش مــی رود و شــاهد 
سوزناک ترین و تراژیک ترین تصاویر تاریخ 

معاصر ایران خواهد بود.
»نخل های بی ســر« از نوع رمان های 
وقایع نگارانــه اســت؛ به ایــن منظور که 
در ایــن رمان، بســتر تاریخــی )رویداد-

واقعیــت( حاضر اســت. فراســت در این 
رمان، می کوشــد به ساده سازی واقعیت 
بپــردازد و تا حــدودی در ایــن امر موفق 
می شــود. شــاید مهم ترین ویژگی رمان، 
فضــا و حال وهوای گرم جنوب اســت که 
خواننده را نرم و ســبک با خود به این سو 

و آن سوی شهر می کشاند.
قاسمعلی فراست در هنگام نوشتن این 
رمان که نخستین رمان او به شمار می آید، 
22 سال داشت. او برای نوشتن این کتاب 
به خرمشــهر ســفر کرد و مدتــی در جمع 
رزمنــدگان حضور یافت و با آن ها زیســت 
تا کتاب بیان واقعــی صحنه هایی از دفاع 
مقدس باشد. فراســت پیش از این رمان، 
مجموعه داســتانی به نــام »زیــارت« نیز 
منتشــر کرده بود. فراست فارغ التحصیل 

شهری 36میلیونی
 نخل های بی سر نخستین رمانی است که

تصویری درخشان از مقاومت مردم خرمشهر را نشان می دهد

فاطیما احمدی
روزنامهنگار


